
نکته قابل توجه درزندگی خانوادگی و در نقش های خواهری و برادری از کودکی تا بزرگسالی این است که مهر 
و محبتی مستمر و همیشگی در قلب فرزندان نسبت به هم  ، درونی و کاشته شده وجود دارد که اگرچه ممکن 

است مسائل یا چالش های مختلف آن را تضعیف و یا تقویت کند، اما آن را از بین نمی برد.

نخستین فردی که 
یک فرزند در خانواده 
با آن مواجه می شود 

که جایگاهش همانند 
خود او و نه در مقام 

بزرگتر و والدین است، 
یک خواهر و برادر 

است؛ شبیه خود او اما 
متفاوت ازاو.

در پژوهشی درامریکا 
محققان به این نتیجه 
رسیده اند که، کسانی 

که خواهر یا برادر 
دارند در مقایسه با 

تک فرزندها با احتمال 
طلاق کمتری در زندگی 

آینده خود مواجه 
می شوند

 خواهر خواهر- - برادریبرادریرا   بــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرا   بــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
در پژوهشی در امریکا محققان به این نتیجه رسیده اند 

که، کسانی که خواهر یا برادر دارند در مقایسه با 
تک فرزندها با احتمال طلاق کمتری در زندگی آینده 
خود مواجه می شوند. علت این مسأله همان فرصت 

داشتن افراد در خانواده پدری در دوران کودکی، 
نوجوانی و جوانی برای برقراری تعامل، ارتباط، 

همدلی و تمرین مهارت های مختلف است. فردی که 
در یک خانواده پرجمعیت و همزمان با دیگر خواهرها 
و برادرهایش در حال رشد است، با انواع تفاوت ها، 
اختلافات، چالش ها و مسائل شخصیتی متفاوت 

به طور مستقیم و غیرمستقیم مواجه می شود و این 
مشاهده و مواجهه، قدرت حل مسأله و شکل گیری 
رفتارها و ویژگی های سازنده مانند صبوری، سازش، 
درک متقابل، محبت، مشورت، تک بعدی نبودن و 

غیره را افزایش می دهد.
نکته دیگر درباره تعامل با خواهر یا برادری از جنس 

مخالف است. این مسأله مهارت های برقراری ارتباط 
با جنس مخالف در لایه های مختلف ارتباطی را 

تقویت می کند. اگرچه دراین مسأله ، والدین نقش 
قابل توجهی دارند

فرزند اول، پیشگام برادری یا خواهری

بذر محبت به همنوع از شروع نقش خواهر یا برادر؟ چه تعداد؟
خواهری و برادری

نه پدر، نه مادر، کسی شبیه من

از خانـــواده کـــه حـــرف می زنیـــم بـــه پـــدر، مـــادر، والـــد 
بودنشـــان و فرزندان می رسیم. اغلب یافته های اخیر 
علمـــی در حوزه روانشناســـی به تربیـــت فرزند، ارتباط 
پـــدر و مـــادر بـــا فرزنـــدان و والدگری پرداخته می شـــود 
و کمتـــر بـــه ارتبـــاط و تعامـــل فرزنـــدان بـــا هـــم اشـــاره 
می شـــود. پیـــش از صحبـــت دربـــاره تعامـــل خواهرها 
و برادرهـــا بـــا هـــم، بهتر اســـت بـــه انتخـــاب والدین در 
فرزنـــدآوری، تک فرزندی یا چندفرزندی اشـــاره کنیم. 
اگـــر خانـــواده را نهاد اصلی شـــکل دهنـــده یک جامعه 
بدانیـــم، بنابراین دوام و بقای جامعه را در گرو خانواده 
می بینیـــم و کم و کیف دوام خانواده را از ابعاد مختلف 
جامعـــه ماننـــد اقتصاد و فرهنـــگ اثرپذیـــر می بینیم. 
بایـــد اینطور گفت که از لحظه شـــروع انتخـــاب ازدواج 
تـــا زمانـــی کـــه زن و مـــرد تصمیـــم می گیرنـــد فرزنـــدی 
داشـــته باشـــند یا نه تا زمانی که انتخاب می کنند یک 
خانواده چندفرزندی باشـــند، متأثر از جامعه هســـتند 
و خـــود نیز برحســـب انتخابی که می کننـــد، بر جامعه 
تأثیر می گذارند. اما دراین یادداشـــت ما نمی خواهیم 
درباره فرزندآوری و یا اثر مســـائل اقتصادی و فرهنگی 
بـــر تصمیم و انتخاب زوجین برای فرزند داشـــتن، تک 
فرزنـــدی یـــا چنـــد فرزندی صحبـــت کنیـــم، هرچند در 
خـــلال صحبـــت دربـــاره تعامـــل خواهرهـــا و برادرها با 
هـــم، به طور غیرمســـتقیم نیـــز به این مفاهیم اشـــاره 

می شـــود.

اگر از حســـادت، ســـرخوردگی فرزنـــد اول، تقابل برای 
مالکیـــت، حساســـیت نســـبت به کـــم و کیف محبت 
والدیـــن بـــه فرزنـــدان اول و دوم و بعدی هـــا بگذریـــم، 
بـــه بچه هایـــی بـــا اختلاف هـــای ســـنی و تفاوت هـــای 
جنســـیتی، استعدادها و علایق و ویژگی های متفاوتی 
می رســـیم کـــه هـــر کـــدام از ایـــن عوامـــل بـــر تعامـــل 
میانشـــان اثرگذار اســـت. این تلنگر، آگاهـــی و مواجه 
شدن با تفاوت ها و اختلافات اول از همه جلو چشمان 
فرزنـــد اول اتفـــاق می افتد. در واقع حضـــور فرزند دوم 
و فرزنـــدان بعـــدی، باعـــث شـــکل گیری نقش هـــای 
خواهـــر و بـــرادری و بـــه تبـــع آن توجـــه بـــه تفاوت هـــا و 
شـــباهت های هر فرد و اثـــر آن بر تعامل میان فرزندان 
می شود. بنابراین تا زمانی که فرزند اول شاهد حضور 
فرزنـــد دوم و فرزنـــدان بعدی در خانواده خود نباشـــد، 
شناخت و درک کاملی از نقش های خواهری و برادری 
و بزرگتـــر و کوچکتـــر بـــودن نخواهـــد داشـــت، مگر در 
تجربـــه غیرمســـتقیم و مشـــاهده خاله، عمـــو، عمه و 
دایی هایش و یا دوســـتان همسالش که خواهر و برادر 
دارنـــد. پـــس در ایـــن یادداشـــت دربـــاره خانواده هایی 
حـــرف می زنیـــم کـــه نه تنهـــا فرزنـــد داشـــتن را انتخاب 
کرده انـــد بلکـــه بیـــش از یک فرزنـــد دارنـــد. یک اصل 
اساســـی که اینجا شـــکل می گیرد در نســـبت با نقش 
خواهـــری و بـــرادری در خانواده اســـت؛ یعنی زمانی که 
از نقش هـــا صحبـــت می کنیـــم، در واقـــع ویژگی هـــا، 
وظایـــف و حقـــوق آدم هـــا را در رابطـــه با هـــم می بینیم 
و تعریـــف و ارزیابـــی می کنیـــم. همیـــن مســـأله نیز در 
نســـبت نقش های خواهـــری و برادری هـــم وجود دارد 
و همیـــن بـــازی کردن نقش هـــا در زندگـــی خانوادگی، 
نوعی تمرین برای مواجه شدن با یک زندگی مستقل 

درآینده اســـت.

نخســـتین فردی که یک فرزند در خانواده با آن مواجه 
می شـــود کـــه جایگاهش همانند خـــود او و نه در مقام 
بزرگتر و والدین است، یک خواهر و برادر است؛ شبیه 
خود او اما متفاوت از او. همین ویژگی همســـال بودن 
بـــرای شـــروع تعامـــلات میـــان فرزنـــدان کافی اســـت. 
بچه هـــا یـــاد می گیرند با هـــم حرف بزنند، بـــازی کنند، 
بـــه یـــک چیز بخندند، بـــرای یک خواســـته گریه کنند، 

بـــا هـــم دعوا کننـــد و بـــه دنبال آشـــتی با هم باشـــند و 
غیـــره. با اینکه هر کـــدام ویژگی های شـــخصیتی خود 
را دارنـــد، اما بـــا هم در فضای خانواده رشـــد می کنند. 
نقطـــه اتـــکای فرزنـــدان بـــه هـــم اغلـــب در مواجهـــه با 
والدیـــن شـــکل می گیـــرد؛ آنجایـــی کـــه در یـــک گـــروه 
قـــرار می گیرنـــد و در مواجهـــه )خیالـــی( بـــا پـــدر و مادر 
از همدیگـــر مراقبت هـــای فکـــری دارنـــد. آنجایـــی کـــه 
فرزندان بـــاور، اعتماد، همدلـــی، همفکری و مراقبت 
از هـــم را یـــاد می گیرنـــد و شـــخصیت های حمایتگـــر، 
فعـــال، مســـتقل، معتمـــد و غیـــره را در تعامـــل بـــا هم 
شـــکل می دهند. در واقـــع آمـــوزش و یادگیری کودک 
و فـــرد در خانـــواده و درمیان خواهـــر و برادرها راحت تر 
اســـت؛ آنهـــا می توانند احساســـات خود را مشـــاهده 
کنند، بشناســـند، کنش و واکنش هـــای یک تعامل را 
ببینند و تمام اینها بر کیفیت ارتباطات انســـانی افراد 
در بزرگســـالی اثرگـــذار اســـت. اگرچه طبـــق تحقیقات 
انجـــام شـــده نســـبت تعامـــلات مثبـــت بـــه منفـــی در 
میـــان خواهرهـــا و برادرها حدود 5 به 1 اســـت، اما باید 
گفت خلق این شـــخصیت های سازنده به آسانی و در 
یـــک تعامل ســـالم همیشـــگی اتفاق نمی افتـــد. بلکه 
می تـــوان پـــس از گذرانـــدن افت وخیزهـــای رشـــد هـــر 
کـــدام از فرزندان در خانـــواده و پیش بردن چالش های 
مختلـــف، شـــاهد شـــکل گیـــری تعامل هـــای ســـازنده 
و بـــه تبـــع آن رشـــد فرزنـــدان در کنارهـــم بود. کســـب 
تجربـــه مثبت فرزندان در یک خانواده بیش از کســـب 
تجربه منفی اســـت و همین خود یک ســـرمایه فکری، 
عاطفـــی، ذهنی و روانی در مســـیر بلـــوغ و یک زندگی 

متعادل در بزرگســـالی اســـت.

در پژوهشـــی در امریـــکا محققـــان بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـیده اند که، کســـانی کـــه خواهر یـــا بـــرادر دارند در 
مقایســـه بـــا تک فرزندها بـــا احتمال طـــلاق کمتری در 
زندگی آینده خود مواجه می شـــوند. علت این مســـأله 
همان فرصت داشـــتن افراد در خانواده پدری در دوران 
کودکـــی، نوجوانـــی و جوانـــی بـــرای برقـــراری تعامـــل، 
ارتبـــاط، همدلی و تمرین مهارت های مختلف اســـت. 
فردی که در یک خانواده پرجمعیت و همزمان با دیگر 
خواهرهـــا و برادرهایـــش در حال رشـــد اســـت، با انواع 
تفاوت ها، اختلافات، چالش ها و مســـائل شخصیتی 
متفـــاوت بـــه طـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم مواجـــه 
می شـــود و این مشاهده و مواجهه، قدرت حل مسأله 
و شـــکل گیری رفتارهـــا و ویژگی هـــای ســـازنده ماننـــد 
صبـــوری، ســـازش، درک متقابل، محبت، مشـــورت، 

تک بعـــدی نبـــودن و غیـــره را افزایـــش می دهد.
نکتـــه دیگـــر درباره تعامل با خواهر یـــا برادری از جنس 
مخالف اســـت. این مسأله مهارت های برقراری ارتباط 
بـــا جنـــس مخالـــف در لایه هـــای مختلـــف ارتباطـــی را 
تقویـــت می کند. اگرچه دراین مســـأله ، والدین نقش 
قابل توجهـــی دارنـــد؛ آنهـــا بـــر ارزش گـــذاری و برقراری 
تعادل میان دو جنسیت فرزندانشان، نسبت عاطفی 
و تعامل میان آنان را تنظیم می کنند. بنابراین والدین 
می توانند به عنوان یک واســـطه بـــا رفتارهای متفاوت 
امـــا منصفانـــه و بـــا تعامـــل درســـت خـــود با همســـر، 
کش مکش هـــای گاه و بیـــگاه خواهران و بـــرادران را که 
یـــک مســـأله اجتناب ناپذیـــر اســـت، مدیریت کـــرده و 

ایـــن تهدید تقابـــل را که ممکن اســـت اثرات ســـوء آن 
تـــا مدت هـــا برای افراد ماندگار باشـــد، بـــه یک فرصت 

تعامـــل و تقویـــت مهارت های ارتباطـــی تبدیل کنند.
خواهری و برادری از گذشته تا حال و آینده

شـــاید شـــما هـــم با ایـــن مســـأله مواجـــه شـــده اید که 
حســـرت داشـــتن خواهر را داشـــته باشـــید. یا حسرت 
داشـــتن بـــرادری بزرگتـــر از خودتـــان. یا حالا کـــه بزرگ 
شـــده اید و خودتـــان ازدواج کرده ایـــد و بچـــه داریـــد، 
حســـرت می خوریـــد که فرزندتـــان خاله و عمـــو و دایی 
و عمـــه و به تبع، پســـر و دخترخالـــه و غیره کمتری دارد 
و بـــرای اینکـــه فرزندتان به این حســـرت دچار نشـــود، 
تصمیـــم به فرزنـــدآوری بیشـــتر دارید، امـــا باید گفت 
داشـــتن یا نداشـــتن خواهـــر یا بـــرادر و خواهر یـــا برادر 
زیاد داشـــتن یا نداشـــتن، بـــه تبع شـــرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده ها هرکدام نقاط 
مثبـــت و منفـــی زیـــادی دارد زمانیکه ســـر بچرخانید با 
انـــواع تجـــارب متفـــاوت و گاهـــاً متناقض افـــراد دیگر 
دربـــاره همین مســـأله آشـــنا می شـــوید که شـــما را در 
این حوزه دچار ســـردرگمی می کند. بنابراین یک اصل 
حتمـــی و تضمین شـــده در خصـــوص تعامل خواهرها 
وبرادرها با هم وجود ندارد و این مســـأله تابع مســـائل 
زیـــادی اســـت؛ اما چیزی کـــه تأیید شـــده و قابل توجه 
اســـت ایـــن که آدمـــی فـــارغ از اینکه با داشـــتن خواهر 
و یـــا بـــرادر و یا هـــردو کودکی شـــادتر و پویاتـــری تجربه 
می کنـــد، در بزرگســـالی نیـــز تـــوان و ظـــرف بزرگتـــری 
بـــرای زندگی اش خواهد داشـــت و این بر شـــکل گیری 
شـــخصیت و بلوغ فرد در زندگی فردی و اجتماعی اش 

در آینـــده تأثیرگذار اســـت.

نکتـــه قابل توجه در زندگـــی خانوادگی و در نقش های 
خواهـــری و بـــرادری از کودکی تا بزرگســـالی این اســـت 
که مهر و محبتی مستمر و همیشگی در قلب فرزندان 
نســـبت بـــه هم درونی و کاشـــته شـــده وجـــود دارد که 
اگرچه ممکن است مسائل یا چالش های مختلف آن 
را تضعیـــف و یا تقویت کند، امـــا آن را از بین نمی برد. 
اگرچه شـــکل دعواهـــای کودکی در بازی و برســـر یک 
خواســـته و یـــا یک اســـباب بـــازی در بزرگســـالی تغییر 
می کنـــد، امـــا برخـــورد و تقابل هـــا، انتخـــاب رفتـــار و 
واکنش ها نســـبت به چالش های دوران بزرگســـالی، 
بـــا بلوغ و آگاهی بیشـــتری میـــان خواهرهـــا و برادرها 
اتفاق می افتد، چـــرا که تجربه تعامل و تقابل کودکی 
کـــه حـــالا تبدیل به خاطراتـــی برای آنها شـــده، در واقع 
بنیان محبت و در کنار آن تعقل و انجام کار درســـت را 
در نســـبت با هم شـــکل داده اســـت. این مسأله فقط 
در نســـبت با خود خواهر و برادر در بزرگســـالی نیست 
بلکـــه به دیگـــر روابط فرزنـــدان با خانـــواده جدید خود 
در بزرگســـالی ماننـــد همســـر و فرزنـــدان نیـــز شـــکل و 
رنـــگ می دهـــد. شـــاید به جـــرأت بتوان گفـــت زندگی 
بـــا داشـــتن خواهـــر و بـــرادری از کودکـــی، ســـهل تر و 
روشـــن تر اســـت و جنبه هایی از مســـائل زندگی را برای 
افراد روشـــن می کند که دیگران از آن آگاه نیســـتند و یا 
نمی توانند درک کاملی نســـبت به آن داشـــته باشند. 
ایـــن وضـــع را می توانم به ســـؤالات 
اختیـــاری برگـــه امتحانی مثال 
بزنم و فـــردی باتجربه نقش 
خواهـــری یـــا بـــرادری را 
کســـی بدانـــم کـــه پاســـخ 
تمـــام ســـؤالات اختیـــاری 
را می دانـــد و بـــه همـــه 

جـــواب می دهد.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه
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